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یادبود
مهدی اخوان ثالث معلوم 
نـــیـــســـت. ویـــکـــی پـــدیـــای 
فـــارســـی مـــی گـــویـــد دهــم 
اسفند1307 اما این تاریخی 
نامعتبر است. خود شاعر در گفت وگویی که 
ــت، مــی گــویــد:  ــا نــاصــر حــریــری داشــتــه اسـ ب
»نمی توانم بگویم درست در چه سالی به دنیا 

آمده ام. بین سال های هزاروسیصدوشش 
ــل  ــ ــا هـــنـــوز اوای ــود. آن وقـــت هـ ــ ــا هــفــت بـ یـ
شناسنامه دادن و گرفتن بود. آدم یک وقت 
به دنیا می آمد و یک وقت هم شناسنامه اش 
را می گرفت، ولی بالاخره همان وقت ها متولد 
شدم.«محمدرضا شفیعی کدکنی که رفاقتی 
نزدیک و دیرپا با اخــوان داشــت، در کتاب 
»حالات و مقامات م.امید« درباره روز و سال 

و مــاه تــولــد او نوشته اســـت: »بــه طــوری کــه 
خودش می گفت، گویا در اواخر 1306 متولد 
شده بود و شناسنامه اش را در 1307 گرفته 

بودند. این نکته را دو بار از او شنیدم.«
ین احتمال ایــن اســت که شاعر  نزدیک تر
»زمستان« در اسفندماه به دنیا آمده باشد. 

به همین مناسبت، برش هایی از دو گفت وگو 
کــرد، بازنشر  کم گفت وگو  که بسیار  با او را 
می کنیم. سه پرسش نخست از گفت وگوی 
پــوران صارمی با اوســت و برگرفته از کتاب 
گــه غــروب کدامین ســتــاره« کــه یادنامه  »نــا

مهدی اخوان ثالث اســت و هفت پرسش 
بعد از گــفــت وگــوی نــاصــر حــریــری بــا شاعر 
 ماست که در کتاب »دربــاره هنر و ادبیات«

بوط به سال های پایانی زندگی   آمــده و مر
م.امید است.

 zچرا و چگونه شعر می گویید؟

چرا و چگونه؟ این دو سؤال است، گرچه 
خیلی به هم نزدیک است. »چرا« را درست 
نمی دانم. شاید من هم گاهی آن بی تابی 
ــرای من  را داشـــتـــه ام و داشــتــه بــاشــم. بـ
شعرگفتن به منزله پــاســخ دادن بــه یک 
نیاز درونی است، به مثابه آزمایشی است 
خصوصی و شخصی که بدانم زنده هستم 
یا نه، اما »چگونه«، بدین گونه که گویا قلم 
برمی دارم و کاغذ و... و بعد گاهی می بینم 

که نه، هنوز خوشبختانه زنده ام.

 z محرک اصلی شــما در ســرودن شــعر

چیست؟ زن اســت؟ جامعه است؟ یا عواملی 

دیگر؟

محرک اصلی و فرعی همه چیز برای من 
زندگی است که این زندگی از خیلی چیزها 

تشکیل و ترکیب یافته است؛ خیلی عوامل 
به قول شما دارد؛ زن و بچه یا هر چیز دیگر 
که مجموعه محیط زندگی ما را ساخته اند. 
من البته خالی از توجه به جامعه بدبخت و 
بیمارمان هرگز نبوده ام و نمی توانم باشم. 
وقتی می بینیم ملت ما، جامعه ما با این 
همه ثروت و غنای طبیعی و موجبات رشد 
و زندگی آزاد و عالی و انسانی، این چنین 
گرسنه و فرومانده و ســیــه روز و  بیمار و 
تبه روزگار است و خوب و روشن می دانم 
و می بینم به چه علت هایی چنین است، 
کت نمی توانم بمانم.  مسلما آرام و سا
ــت« مــن »بـــه ویـــژه« چنین اســت،  ــرش »س
چون خود را چنان که گفتم بدبختانه یا 
خوشبختانه هنوز کمابیش زنده می یابم 

و می دانم.

 z آیا نیازی به سرودن اشعار جدید محسوس

است؟

البته. تا وقتی زندگی باشد، این نیاز وجود 
دارد. هنرمندان و شاعران که زبان و زبانه 
عصر و زمانه اند، موج گیران بلند و بیدار 
روزگـــارنـــد؛ ایــن حــاجــت را حتی المقدور 
برمی آورند و به جز این نمی تواند باشد، 
مگر خفقان و فریب و سکوتی بر جامعه 
ــده و  ــود، چــنــان کــه گــاهــی دیـ تحمیل شـ
شنیده ایم که چنین تحمیلی در کار بوده 

است.

 z در چه روزنامه هایی کار می کردید و در ]...[

آنجا چه چیزهایی می نوشتید؟

فرق نمی کرد. اطلاعات، کیهان، جهان، 
آژنگ و... البته کارهای من چه با امضای 
مستعار چه با امضای خودم، همیشه در 
پرانتز خودم بود و ربطی به مطالب این 
طرف و آن طرف پرانتزم نداشت. بعد هم 
کتاب ها گرفت. نفس که حق باشد، وقتی 
که به مردم دروغ نگویی و با خودت و زمانه 
روراست باشی و در صراطی مستقیم، مردم 
هم به تو دروغ نمی گویند. بعد هم که ما 
کــردنــد، در دوسه  را به دانشگاه دعــوت 
تا دانشگاه درس دادیــم. دانشگاه های 
تهران، تربیت معلم و دانشگاه ملی. در 
آنجاها ما شعر سامانیان و مشروطیت به 
بعد را درس می دادیم، چیزی که پیامی با 
خود داشت. تا اینکه مسائل اخیر پیش 
آمد، همه را به هم زدند و همه حقوق ها 
را قطع کردند و ما هم شدیم خانه نشین 
و همان دوران بازنشستگی بدون حقوق، 

بعد از 34سال کار فرهنگی.

 z این طور می فهمم که اولین کارهای ]...[

شما با شعرهای عاشقانه شروع شد.

ــگــر، مــعــمــولا شــعــر از همین جور  بــلــه دی
حماقت ها شروع می شود و بعد هم ادامه 
پیدا می کند تا آدم به حماقت کامل برسد 
یا قضیه را ولش کند برود دنبال یک کار و 
کنون ما  کسب نان وآب دار؛ ولی حماقت تا
را ول نکرده است. ناشکر و ناراضی نیستیم 
و شکایتی از کسی نداریم به جز از خودمان 

و خودکرده را تدبیر... .

 zاز چه وقت به شعر اجتماعی روی آوردید؟

از وقــتــی کــه بــه زنــدگــی انــدیــشــیــدم و به 
کردم و به  نگون بختی ملت توجه پیدا 

دنیا و مقایسه کردن ها و چه و چه ها.

 z آیا شــما خودتان را پیرو فلسفه خاصی

می بینید؟

 ببینید هدف من اصلا یک بحث سیاسی 
نیست، بلکه در اینجا به مسائل کلی تر یا 
دست کم به مسائل فلسفی نظر دارم.من 
اهل فلسفه و این حرف ها نیستم. وانگهی 
فلسفه بیش از هر چیز حوصله می خواهد 
و عرض کردم که من دیگر به کلی حوصله ام 

سر آمده است.

 zشما درهرحال جهان را چگونه می نگرید؟

با دو چشم می بینم. بعضی ها را خوب و 
بعضی ها را هم بد می بینم. یعنی تقریبا 
همان طور که جهان هست یا من چنین 

می پندارم و اعتبار می کنم.

 z ولی شما ظاهرا آنچه را که دوست ندارید

و خوشــتان نمی آید، خیلی بیشتر از آنچه که 

خوب می بینید، بیان می کنیــد. آیا این طور 

نیست؟

سند شما چیست؟ بله همین طور است، 
شما آیا به جز این می کنید؟

 z سند من شعرهای شماست که خوانده ام

و می بینم که جهان را سخت تیره می بینید. آیا 

شما اصولا جهان را تیره می بینید؟

مــن نــه حال بینم و نــه آیــنــده شــنــاس و 
فــال بــیــن. مــن هــم هــمــیــن جــوری دنیا 
، بــا این  بینند کــه همه می  بینم  ا می  ر
تفاوت که من این خوش آمد و بدآمدم 
ــیـــان مــی کــنــم،  ــورت شـــعـــری بـ ــه صــ ــ را ب
بعضی ها هم می گویند به ما چه مربوط 
است. می بینند، اما چیزی نمی گویند، 
که دارند. من دیگر  به خاطر ملاحظاتی 
ملاحظه ای نــدارم، دست کم حالا دیگر 

ندارم. بعضی ها حالا به خاطر ملاحظاتی 
گر می خواهد هر  حرفی نمی زنند. حالا ا
کس مانع دوست یا دشمن بشود -بشود 
گــذر اســت و همه  یــا نــشــود- دنیا محل 
یم، مثل پیشینیانمان و نیز  در می گذر

 آیندگان.
بگذر که جهان جای گذشت است و گذرگاه

و آسان گذران کار جهان گذران را
اما درباره اینکه گفتیم ذهن و فکر من دیگر 
شکل وشمایل خود را پیدا کرده، این است 
که مخصوصا درباره جوانان که توقعات و 
پرسش هایی دارند، نمی خواهم ذهن و 
شکل روحیه خود را بر کسی تحمیل کنم و 
بگویم مثلا چنین باید و چنان نباید، شاید 
و نشاید، این است که بسا فی المثل من 
بگویم فلان شعر یا نوشته تو خوب است 
و باید چنین باشد و آن یکی خوب نیست 
و نباید. من به خود این حق را نمی دهم، 
شاید درست از آب درنیاید. پس جوان ها 
به نظر من باید فقط جاری و در راه باشند 
و به صراطی مستقیم، ولی به خود و با 
خــود و بــا مــردم زمــانــه خــود به اصطلاح 
ــت و درســـت« باشند و سلامت  ــ »روراس
 نــفــس و نــجــابــت ذاتـــی داشــتــه بــاشــنــد، 

همین. والسلام.

بازنشر گفت وگویی با مهدی اخوان ثالث

شاعر باید با خودش و مردم روراست باشد

۱شنبه
۱۳ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۲ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۰

 
تازه های
 کتاب

حسن انوری  از اهمیت و جایگاه زبان و ادبیات فارسی می گوید

شما چند زبان را می شناسید که در آن اثری مانند »شاهنامه« به وجود آمده باشد؟

زبــان فارسی استوارتر از آن است که عواملی چون  گپ 
ــازی خیابانی جوان ها یا تلاش طالبان برای دیگران واژه س

وال رساندن آن، بتواند زمینش  نادیده گرفتن و به ز
بزند یا آن را به دست فراموشی بسپارد. این، لب کلام 
حسن انوری، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ نویس 
است که با خبرگزاری ایسنا انجام داده است. گفت وگویی که درباره 
اهمیت و جایگاه زبان و ادبیات فارسی است و در آن از شاهکارهایی 
یر  چون شاهنامه فردوسی نیز سخن به میان آمده است. مطلب ز

گزیده ای از صحبت های این استاد زبان و ادبیات فارسی است.

 zاگر زبان فارسی نبود ایران تکه تکه می شد

زبان فارسی رابط بین اقــوام مختلف ایرانی است؛ ایــران کشوری است با 
قومیت های مختلف و هر قومیتی هم زبان خاصی برای خود دارد؛ ترک ها 
به زبان ترکی در آذربایجان و کردها به زبان کردی در کردستان، لرها به زبان 
لری در لرستان، بلوچ ها به زبان بلوچی در بلوچستان و گیلک ها به زبان 
گر بخواهند با هم ارتباط پیدا کنند،  گیلکی در گیلان صحبت می کنند و ا
زبان فارسی است که رابط بین این اقوام مختلف می شود. یک لحظه فکر 
گر زبان فارسی نبود، هویت ایرانی چه شکلی پیدا می کرد. در واقع ملت  کنید ا
گر زبان فارسی نبود، ایران شاید  ایران هویت خود را از زبان فارسی می گیرد و ا
 تکه تکه می شد؛ بنابراین زبان فارسی از این جهت مهم ترین عنصر فرهنگی

 ایران است.

 zطالبان عبث می کوشد

زبان فارسی، زبان رسمی و ملی ایران و زبان رسمی و ملی دو کشور دیگر 
گرچه در این اواخر طالبان زبان  یعنی افغانستان و تاجیکستان است. ا
فارسی را کنار گذاشته اند، ولی زبان فارسی کنارگذاشتنی نیست. طالبان 
عبث می کوشند و هرگز نمی توانند زبان پشتو را جانشین زبان فارسی کنند.

 zهیچ حماسه ای در دنیا به پای شاهنامه نمی رسد

سومین نکته این است که زبان فارسی، زبانی است که در آن شاهکارهای 
جهانی به وجود آمده است. شما چند زبان را می شناسید که در آن اثری 
گر خیلی مته به خشخاش  مانند »شاهنامه« به وجود آمده باشد؟ ا
بگذارید فقط »ایلیاد« هومر را می توانید نام ببرید، بقیه حماسه های 
تاریخی که تعدادشان هم زیاد نیست، همه پایین تر از شاهنامه هستند 
چه از نظر اثری که بر ملتشان گذاشته اند و چه از نظر اثری که بر ادبیات 
جهان داشته اند. »شاهنامه« یک شاهکار بی مانند در زبان فارسی است 
که نظیر ندارد. البته در کنار »شاهنامه« آثار دیگری نیز داریم که آن ها هم در 
حد خود یگانه هستند. شما آیا زبانی را می شناسید که اثری مانند دیوان 

حافظ یا کلیات مولانا یا کلیات سعدی در آن به وجود آمده باشد؟ این ها 
 بعد از شاهنامه مهم ترین عناصر فرهنگی ما و یکی دیگر از امتیازات زبان

 فارسی هستند.

 zیک زبان بین المللی پیش از زبان فرانسوی و انگلیسی

گی های زبان فارسی از جهت مدنی و تمدنی است.  یکی دیگر از ویژ
کنیم  وابــط بین المللی به زبــان فارسی نگاه  گر بخواهیم از منظر ر ا
باید بگویم زمانی که زبان فرانسوی و زبان انگلیسی هنوز بین المللی 
نشده بودند، زبان فارسی، زبان بین المللی بود؛ زبان فارسی از اقصی 
ــا، زبــان طبقه فرهیخته و به  وپ نقاط هندوستان تا جنوب شرقی ار
، پادشاهان عثمانی نه تنها  قــول فرنگی ها طبقه الیت جامعه بــود
فارسی را خــوب می دانستند، به زبــان فارسی شعر می سرودند. در 
جنوب شرقی اروپــا و در هرزگوین بــرای بسیاری از آثــار ادبــی فارسی 
ح حــافــظ« کــه در آنــجــا نوشته  ــر ح نــوشــتــه شـــده اســـت؛ مــثــا »شـ شـــر
 شــده، خیلی معروف است و حتی امــروزه هم حافظ شناسان به آن 

مراجعه می کنند.

 zواژه های خیابانی گذرا هستند

]...[ بنابراین این واژه های خیابانی که جوان ها می سازند و گاه به صورت 
گر  شوخی به کار می برند مثلا »خفن« و نظایر آن اولا زودگذر هستند و ا
زودگذر نباشند، در مقابل این زبان معیاری که بسیاری از نویسندگان 
نوشته اند، نمی تواند ارزشی داشته باشد؛ بنابراین اصلا نباید نگران 

بود که جوان ها این کلمات را به کار می برند. 
خانم مهشید مشیری همه این ها را به صورت فرهنگ جمع آوری کرده 
که می خوانید واقعا مبتذل هستند و چیزی نیستند  است و زمانی 
که نماینده فرهنگ ایــران و پایدار باشند. ابــدا نباید نگران شوید، 
 همان طورکه افغان ها نباید نگران بشوند که طالبان دارد زبان فارسی را از

 بین می برد.

»ایران و ریشه هایش« روانه بازار شد

کتـاب »ایـران و ریشـه هایش« نوشـته محمدعلـی نویـدی به تازگـی 
توسط انتشارات دایره دانش منتشر و روانه بازار نشر شده است. 
ح یـک سـؤال مبنـی بـر اینکـه  نویسـنده در ایـن کتـاب در قالـب طـر
ایران چیسـت و ریشـه های آن کدام اسـت؟ مطالبی را پیش روی 
مخاطـب قـرار داده اسـت. نویسـنده ایـن کتـاب در پاسـخ بـه ایـن 
سؤال که ایران چیست و ریشه های آن کدام است، می گوید: این 
پرسـش یک سـؤال معمولی و سـطحی نیسـت، بلکه یک پرسـش 
تفکـری اثـری و از جنـس پرسـش های فلسـفی و ژرف اندیشـانه، 
کنجکاوانـه، باریک بینانـه و نکته سـنجانه اسـت؛ بنابرایـن، بـرای 
کاوش و پژوهش و نگارش چنین کتابی، رهیافت، رویکرد و روش 
و منش ویژه ای لازم است و آن نگرش و روش تفکراثربخش بوده 
اسـت. دیدگاه و اسـلوبی که شـالوده آن را آمیزه ای از تفکر و عمل 
و اثـر تکویـن می بخشـد. بـرای پژوهـش و تحقیـق دربـاره ریشـه ها و 
اندیشه های ایران باستان به نگاه و نگرش تفکری، اندیشه ورزانه 
و اثرمندانـه نیـاز داشـته ایم. یعنـی، بازسـازی عقلانـی بـا حفـظ 
جوهـره. جان هـا و جوهرهـای وجـودی و اثـری ایـران، بـه تحقیـق، 
همـان ریشـه ها و اندیشـه های ایـران اسـت. چـرا ایـران و ایرانیـان 
در تاریـخ جهـان و بشـریت سـر برافراشـت و برتـری یافـت و مانـدگار 
شـد؟ والاتبـاری و تبارمنـدی و ریشـه داری ایـران بـه چیسـت؟ 
شـکوهمندی، عظمـت و بلنـدی ایـران بـا ریشـه داری آن بسـتگی 
عمیـق و ارتبـاط وثیـق دارد. زمانـه و زندگـی مردمـان ایـران باسـتان 
چگونـه بـوده اسـت؟ مردمـان آریایـی، انسـان دوران مادهـا، مـردم 

عصـر هخامنشـی، چگونـه می اندیشـیدند و می کوشـیدند؟
در ایــــن کـتـــــاب، پرســــش از چــیســــــتی و 

چگونگـی حکمـت و خردورزی 
ایرانیـان همچنیـن علـم ورزی، 
صنعـت  و  ی  ز و نـد ا نش  ا د
یـران  کاربسـتی ا بـردی و  ر کا
ح شـده اسـت. در بخـش  مطـر
کتـاب نیـز دربـاره  دیگـری از 
نگرش و کنش و شـاخص های 
پنـداری، رفتـاری و کنش گـری 

ایرانیـان پژوهـش شـده اسـت.
یشـه هایـش« در  کتـاب »ایـران و ر
ضـه  صفحـه عر  ۲ ۷۰ پنـج فصـل بـا 

شـده اسـت.

کتابخانه شما یک اژدها کم دارد

حمزه خوشبخت

گر شما هم ترجیح می دهید به جای مخاطب یک کتاب بودن،  ا
زیـر بـاران بپربپـر کنیـد، به جهـان ناشـناخته ها برویـد و جادوهـا 
را زندگـی کنیـد، کتـاب »اژدهایـی در کتابخانـه« دقیقـا بـرای شـما 

نوشـته شده اسـت. 
کتابـی بـرای کتاب نخوان هـا، آن هایـی که فکـر می کننـد قصه هـا 
و داستان ها نمی توانند جادویی باشند. در این کتاب، از کلمات 
کتـاب، جنگلـی اسـرارآمیز، صحرایـی عجیب وغریـب و اژدهایـی 
سـربرمی آورد که دنیایـی فراتـر از قصه هـا را رقـم می زنـد. در همیـن 
خ  کتـاب اسـت که بـا حضـور اژدهـا گام مهـم شکسـت دادن زورگـو ر

می دهد.
 داسـتان »اژدهایـی در کتابخانـه« داسـتان آشـنایی با رمزورمـوز 
جادوگـری نیـز هسـت. در همیـن کتـاب اسـت که از شـیوه های 
کسـی  ن  ض علیـه آ ا عتـر ؛ ا یـد آ ن می  میـا ض سـخن به  ا عتـر ا
که می خواهـد نشـانی از کتـاب و کتابخانـه نباشـد و به جـای آن 
کـم باشـد. داسـتان شـگفت انگیز  بسـاط زورگویـی خـودش حا
« داسـتان حضـور آدم هـای واقعـی  نـه کتابخا »اژدهایـی در 

و آشـنای هـر روز زندگـی اسـت، چنان کـه 
هـر کسـی می توانـد به فراخـور 
ها  شـخصیت  با  ش  ا گـی  ند ز
. کنـد ی  ر ا پنـد   ت ا ذ    هم

ایـن اثـر دروازه ای بـرای ورود 
به جـادوی کتاب هاسـت، پـس 
شـنل جادوگری تـان را هنـگام 

مطالعه کتـاب فرامـوش نکنیـد.

اژدهایـی در کتابخانه
نوشـته: لویی اسـترول

ترجمـه: فرمهـر منجزی

چهره آنــدرا ادیــولــف، مجسمه ساز، 
نقاش و ناشری مجارستانی روز

ــت کــــه ســــال هــــا رئــیــس  ــ ــ اس
بزرگ ترین انتشارات بوداپست 
کنون پنج مرتبه به ایران  مجارستان بود. او تا
سفر کرده و کتابی با عنوان »۱۰۰۸« درباره ایران 

نوشته است.
این هنرمند و ناشر مجارستانی از دوستداران 
شعر فارسی و کتابی در این باره منتشر کرده 
 است که شامل رباعیات عمر خیام می شود. 
»تفکر ایرانی« کتابی دیگر از اوست که شامل 
اشعار و تفکرات شاعران بــزرگ ایرانی مانند 

فردوسی، سعدی، حافظ و خیام است.
بــه گـــزارش ایــلــنــا، او بــا اشـــاره بــه اینکه بــرای 
آشنایی بیشتر با تفکرات شاعران فارسی زبان 
به شهرهای مختلف ایــران سفر کــرده است، 
گفت: به نیشابور سفر کرده و آرامگاه عمر خیام 
را دیده ام. همچنین به توس و دیدار فردوسی 
رفته ام و از آرامگاه سعدی و حافظ نیز در شیراز 
دیدن کرده ام. ادبیات فارسی در مجارستان 
خیلی محبوب است و طرفداران زیادی دارد. 
ترین  ز مهم  پرسپولیس یــا تخت جمشید ا

جاذبه های ایران است.
ایــن ناشر مجارستانی ادامـــه داد: در ایــران 

دوستان زیــادی دارم و معتقدم، ایــران یکی 
از زیباترین کشورهاست که مردمی مهربان و 

مهمان نواز دارد. به همین دلیل است 
که من به ایــران سفر می کنم و از 

پذیرایی مردمان آن سپاسگزارم.
ایــن نویسنده از چگونگی آغاز 
سفرهایش بــه ایـــران گفت: در 

ایــــران دوســـتـــان خــیــلــی خوبی 
دارم. هــنــرمــنــدان بــی نــظــیــر و 

فــوق الــعــاده ای در ایــران 
ــه از قضا  کـ هــســتــنــد 
ــعــدادی از آن هــا  بــا ت

دوست هستم. زمانی که مدیر بخش انجمن 
انتشارات مجارستان بودم، برای نخستین بار به 
نمایشگاه کتاب تهران دعوت شدم که اولین سفر 
من به ایران بود. درواقع این سرآغازی برای 
کنون  سفرهای بعدی من به ایران شد. تا
نیز سه مرتبه در نمایشگاه کتاب تهران 
شرکت کــردم، اما به دلیل شیوع کرونا 
دیگر نتوانستم به ایران بیایم. فرهنگ 
و مردم ایران را خیلی دوست 
دارم و این بزرگ ترین دلیل 
من است که به این کشور 

سفر می کنم.

یک هنرمند و ناشر 
مجارستانی از علاقه اش به 
شعر فارسی و ایران گفت

از مجارستان 

به دیدن مزار 

فردوسی و خیام 

آمده ام

نویسنده ملت عشق به سرقت ادبی متهم شد 

ک،  الــــــیــــــف شــــــافــــــا
نــــــــــویــــــــــســــــــــنــــــــــده 
شـــــنـــــاخـــــتـــــه شـــــده 
تــرکــیــه ای، بــه سرقت 
بـــــخـــــش هـــــایـــــی از 
کتابی در سال ۱۹۹۰ و 
ــا  اســـتـــفـــاده از آن هــ
ــروش  ــرفـ ــان پـ ــ ــ در رم
خــود »شپش پــالاس« 
مــتــهــم شــــده اســـت. 
آن گونه که خبرگزاری 
ایــســنــا نــوشــتــه اســت، 
دادگـــاهـــی در تــرکــیــه، 

ک، رمان نویس برنده جایزه را به پرداخت غرامت به  الیف شافا
نویسنده دیگری پس از متهم شدن به کپی برداری از کتابش 
محکوم کرد .دادگاه استانبول اعلام کرده که گزارش کارشناسی 
تهیه شده برای این پرونده نشان می دهد که حداقل پنج درصد 
ک به نام »شپش پالاس« در سال ۲۰۰۲ از کتاب  از رمان نوشته شافا
»کاخ مگس ها« اثر »مین کریکانات« روزنامه نگار و نویسنده ترک 
در سال ۱۹۹۰ سرقت شده که شامل کپی کردن برخی از ایده ها، 
شخصیت ها و فضاها بوده است. این دادگاه همچنین اعلام کرده 
( غرامت بپردازد  ک باید حدود ۱۶۰ هزار لیر ترکیه )۵۲۰۰ دلار که شافا
و در یکی از بزرگ ترین روزنامه های کشور به سرقت ادبی اعتراف 
ک گفته است که به این رأی اعتراض خواهد کرد و در  کند. شافا
بیانیه ای رسمی این اتهامات را »تهمتی دیوانه وار« خوانده و بیان 
کمیت قانون ایجاد نشده است و  کرده پرونده دادگاه بر اساس حا
او نیز از »مین کریکانات« به دلیل آسیب رساندن به شهرت خود 
شکایت خواهد کرد و مشکوک است که این نویسنده با سوءنیت 

یا از روی حسادت دست به این شکایت زده است.
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